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 1چكيده

مثابه تربیتی بهسازی آن ضرورت دارد و از سویی فقه سازی و اسلامیمطالعات معلمی و بومی
پژوهی در حال تولید و رشد است. نوشتار حاضر درصدد است بر یکی رویکردی جدید در تربیت

های فقه تربیتی تمرکز نماید و از ظرفیت و پیشینه فقه اسلامی برای طراحی و تأسیس فقه از شاخه
یفی و تحلیلی پژوهی و با روش توصمعلمی سخن بگوید. بنابراین نوشتار حاضر با هدف پیشینه

درصدد برآمد تا به این سؤال بپردازد که در تراث فقهی به چه موضوعاتی از معلمی پرداخته شده 
ها این نتیجه حاصل شد که موضوعاتی چون حکم تعلیم علوم، حکم اجاره بر است. پس از بررسی

و کیفیت شده است و کمیّت های تدریس در فقه مطرح میتعلیم، ضمان معلم و حکم برخی روش
این موضوعات در حاشیه ابوابی چون اجاره، جعاله، صلح، وقف، زکات و غیره توسعه نیافته و لازم 

 کوشید.« فقه معلمی»، در ایجاد و توسعه «نظام مسائل معلمی»شناسی و طراحی است ضمن گونه
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  مسألهطرح 

دلیل اهمیت ذاتی این موضوع و نیز اهمیت عَرَضی آن در دنیای جدید و مطالعات معلمی به
با نظر به تحولات آموزشی اخیر ضرورت دوچندان دارد و از سوی دیگر تلاش برای 

 سازی علوم تربیتی اهمیتی مضاعف دارد. سازی و اسلامیبومی
قه تربیتی نویدبخش افقی جدید و پژوهی، فدر میان رویکردهای نوین در تربیت

روشمند در مطالعات تربیت اسلامی است و توسعه و تعمیق آن نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
های نو باید از واژگونی در چاله سکولاریزاسیون اساساً در بسط قلمروهای فقه و تأسیس فقه

 حَذَر کرد.  گرایی افراطی()گذشتهو تحجر  گریزی و التقاط()گذشتهفقه 
تواند و باید های نو میو توسعه فقه« تولید علم»فرض که روند نوشتار حاضر با این پیش

باشد، درصدد « نگریآینده»و « پژوهیگذشته»و براساسِ « مدیریت تولید علم»مبتنی بر 
 را مدنظر قرار دهد و گذشته آن را در )یعنی فقه معلمی(های فقه تربیتی است یکی از شاخه

تراث فقهی تبیین نموده و در آینه گذشته، به آینده آن نیز نظر افکند و از نکات مهم در 
 طراحی و تأسیس و نظام مسائل سخن بگوید. 

اساس، روش تحقیق نوشتار حاضر روشی توصیفی و تحلیلی خواهد بود و تلاش بر این
تدریس و معلمی کردن  خواهد کرد در ابتدا پیشینه توجه فقه به موضوعات مربوط به تعلیم،

مورد توجه فقیهان بوده، روشن « عملِ معلمی»صورت استقرائی آنچه که از گزارش شود و به
شود و در بخش بعدی، نوع رویکرد و کمّیت و کیفیت طرح این موضوعات را تحلیل نموده 
و نکاتی برای طراحی و تأسیس این شاخه جدید مطالعاتی ارائه نماید و از میزان حاصل

 خیزی فقه برای گسترش مطالعات معلمی سخن بگوید.
های گردآوری اطلاعات به ها و شیوهبرای دستیابی به پیشینه فقه معلمی، مجموعه روش

های وجو در کلیدواژهکار گرفته شد؛ از مراجعه به معاجم لفظی و اصطلاحی فقهی و جست
های جامعی عنایی در کتابوجوی لفظی و مبستن به جستها تا دلنامهمرتبط در فرهنگ
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درمورد احکام معلم و  وجوهای فوقنتیجه جست 1.افزارها()با کمک نرمچون جواهر الکلام 
 بندی و در ادامه گزارش خواهد شد. تعلیم در فقه اسلامی، در قالب چند محور دسته

. در تراث فقهی به چه 1بنابراین نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این سؤالات است: 
. پرداختن فقه 2وضوعاتی در مورد معلمی پرداخته شده و احکام آن استنباط شده است؟ م

 بندی و تحلیل نمود؟توان چگونه صورتاسلامی به معلمی را می
شناسی، تابع روشِ فقه تربیتی و روش اجتهادی فقه معلمی عرصه مطالعاتی است که در روش

دهد؛ اعم از تعلیم و تربیت را مورد بررسی قرار میاست و مجموعه افعال اختیاری معلمان در مقام 
ها، آموزان، خانوادهها و فنون آن، کلاسداری، سنجش و ارزشیابی، تعامل با دانشتدریس و روش

صورت مدیران و مسائل خصوصی، عمومی و مسائل مربوط به ارتباطات جنسیتی و مانند آن و به
 پردازد.ف معلمان میخلاصه، فقه معلمی به مجموعه حقوق و تکالی

 پيشينه احكام معلم در فقه

 . محتوای آموزش 1

یکی از موضوعات تعلیم و تربیتی که در فقه اسلامی بدان توجه شده حکم تعلیم علوم و 
)یعنی حکم محتوای آموزشی و نظام کردن هاست و در واقع به یکی از مسائل معلمیمهارت
 پردازد. می گذاری مواد درسی(ها و ارزشاولویت

محتواهای »عنوان یکی از ، به«تربیت عبادی»و « تربیت اخلاقی»، «تربیت اعتقادی»
صورت ویژه در فقه اسلامی مورد توجه بوده و احکام آن تبیین به« آموزشی دارای اولویت

اش شده است. از نظر فقه اسلامی حفاظت فرزند از آنچه باعث فساد اخلاق و عقیده
و باید نسبت به جلوگیری از فروافتادن فرزند  (2/14تا: )امام خمینی، بیست شود، واجب امی

؛ خویی، 742/ 1: 1409)یزدی، به ورطه زیان، فساد و گناه، مواظبت و وی را از گناهان منع کرد 
 .(282/ 2: 1412، ی)گلپایگانو به اخلاق و آداب نیکو عادت داد ( 312/ 3: 1417

فقیهان، بر والدین واجب است از سنین هفت و همچنین از دیدگاه برخی از 
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و نیز  (306/ 1 :1407)شیخ طوسی، سالگی، نماز و روزه را به فرزندان خود آموزش دهند هشت
سالگی طهارت را به کودک آموزش و وی را به حضور در بر والدین واجب است که از هشت

باید کودکان را قبل از بلوغ به  همچنین (335/ 4تا: )علامه حلّی، بیها عادت دهند. جماعت
طور که تمرین کودک به نماز همان (180/ 1: 1408)محقق حلّی، روزه گرفتن عادت داد؛ 

شهید ثانی  (313/ 1: 1413)علامه حلی، سالگی مستحب است. خواندن از سن شش
« تسازی پیش از بلوغ اسدهی و عادتمنظور از تمرین نماز، عادت»گوید: صراحت میبه
. اهمیت عادت به نماز تا به حدی است که بر مربیان و والدین مستحب (570/ 1: 1410)

. (326/ 7: 1413)سبزواری، شان را به خواندن نمازهای قضا نیز تمرین دهند است کودکان
که آموزش احکام شرعی و همه وظایف دینی، اعم از واجبات و محرمات، خلاصه آن

صورت امتثال شود و یا به« آموزش مباشری»صورت واند بهتواجب است و این حکم می
 .(264/  3: 1416)خویی، ها به معلم و اجیر کردن و سپردن این آموزش« آموزش تسبیبی»

ترین اهمیتش یکی از اصلی دلیلدر نظام آموزشی سنتی در جهان اسلام، قرآن کریم به
مواد درسی بوده و حکم آموزش آن نیز مدنظر فقیهان بوده و به شکل خاص در مورد تعلیم 

 جای فقه اسلامی مطرح شده است. قرآن فروعات و مسائلی در جای
بر همگان واجب  )یعنی حمد و سوره(ب صورت حداقلی برای نمازهای واجتعلم قرآن به

و بیش از آن مستحب است و حتی یادگیری قرآن در  (17/ 2: 1404)فاضل مقداد، عینی است 
رو تعلیم قرآن به . از این(260/ 6تا: )علامه حلی، بیحال اعتکاف از نماز مستحبی برتر است 

 میزان واجبش، بر والدین واجب است. 
واند مهریه قرار گیرد و این فرع فقهی در کتاب نکاح مطرح شده تآموزی میتعلیم و علم

: 1408)محقق حلّي، تواند مهریه عقد نکاح قرار گیرد است که تعلیم قرآن و یا بخشی از آن می
)شیخ طوسی، . از نظر فقیهان، صَداق و مهریه قرار دادن آموزش قرآن جایز است (275/ 2

از کسی دیگر بیاموزد، اجرت تعلیم بر عهده شوهر  و اگر زوجه قرآن را (366/ 4: 1407
حتی به جزئیات و  (172/  3: 1417؛ شهید اول، 294/ 2ب:  1413)علامه حلی، خواهد بود. 
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فروعات این موضوع پرداخته شده که اگر چنین ازدواجی سبب طلاق شود، تعلیم قرآن به 
 (172/ 7: 1413)علامه حلّی، چه میزانی باید انجام شود؟ 

در مورد استخدام و اجیر کردن معلم قرآن نیز فروعاتی در فقه اسلامی مطرح شده 
است؛ به این صورت که اجیر کردن معلم برای تعلیم قرآن در غیر مقدار واجب آن ]حمد و 

ها و یا زمان آموزش محاسبه سوره برای نماز[ جایز است و عمل اجیر یا براساس سوره
رو، فقها به نحوه ش، به جهت حفظ قرآن متعلم است. ازاینشود؛ البته مراد از آموزمی

لحاظ ازبرکردن ها بهاند که سورهها چنین اشکال کردهمحاسبه اجرت معلم براساس سوره
رو اجاره و استخدام معلم . از این(294/ 2: 1413)علامه حلی، اند متعلم، با یکدیگر متفاوت

ای که گونهر تعلیم قرآن برای معلم، متعیّن شد، بهباید براساس زمان آموزش باشد. البته اگ
دار تعلیم قرآن شود، گرفتن اجرت برای او جایز نیست، در غیر غیر از او کسی نبود تا عهده

 .(18/ 2: 1404)فاضل مقداد، این صورت، جایز اما همراه با کراهت است 
است. فقیهان در  در مورد دستمزد معلم قرآن نیز در کتاب مکاسب مباحثی مطرح شده

طور مطلق آن را برخی به مورد جواز و عدم جواز اخذ اجرت برای تعلیم قرآن، انظاری دارند.
شماری دیگر کراهت را منوط به اشتراط دریافت  (279/ 12: 1419)عاملی، دانند؛ مکروه می

دریافت  ؛ بنا بر دیدگاهی،(117/ 1: 1418؛ محقق حلی، 367: 1400)شیخ طوسی، دانند مزد می
؛ برخی دیگر، دریافت (65/ 3: 1390)شیخ طوسی، اجرت به همراه اشتراط، حرام است 

)ابوالصلاح دانند اجرت برای آموزش قرآن، معارف دین و کیفیت عبادات و فتاوا را حرام می
اگر تعلیم قرآن برای هدایت متعلم باشد، اند . در مقابل، برخی گفته(283: 1403حلبی، 

)علامه حلی، و کراهتی ندارد  (441/ 1: 1417)فاضل آبی،  برای آن جایز است دریافت اجرت
1410 :1 /358). 

 )به اصطلاح امروز(های یادگیری و تربیت از منظر تولید محتوای آموزشی و توجه به بسته
محوری آموزش در زمان قدیم از کتابت و استنساخ قرآن نیز در فقه نیز به فراخور کتاب
شده و از منظر اقتصادی در کتاب المکاسب از اجیر کردن و استخدام اسلامی سخن گفته 
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شده است. از دیدگاه فقهای امامیه اجیر کردن شخص، برای کسی برای استنساخ بحث می
/ 19: 1419؛ عاملی، 294/ 2: 1413)علامه حلی، طلقاً جایز است کتابت و استنساخ قرآن م

و برخی با شرط دریافت  (117/ 1: 1418)محقق حلی، . برخی نیز کتابت قرآن را مطلقاً (591
 .(295: 1405)حلی، دانند مزد، مکروه می

شود. در فقه اهل سنت نیز برخی فروعات و مسائل دیگر درباره آموزش قرآن دیده می
و یا گفته شده که  (112: 1392سحنون، )ابنند جواز و عدم جواز تعلیم قرآن به غیرمسلمان مان

تعلیم قرآن به کودکان در مسجد جایز نیست؛ زیرا آنان تحفظی به طهارت و نجاست ندارند 
و یا در تعلیم قرآن به کودکان تدریج باید رعایت شود؛ به این صورت که شایسته  (114)همان: 

ا نصف آیه به کودک القا شود و سپس سکوت کرده، نصف دیگر آیه تعلیم داده است ابتد
که و فرع دیگر این (318: 1414)سمرقندی، رو تعلیم یک آیه، یکباره، جایز نیست شود. از این

بر ولی کودک و معلم واجب نیست جهت حمل قرآن یا لوحی که قرآن در آن نوشته شده، 
 .(196)همان: گردد سازند؛ زیرا موجب مشقت میکودک ممیز را به طهارت مکلف 

ها و تعیین حکم تعلیم و تعلم برخی از علوم و گذاری میان دانشفقیهان به ارزش
اند. برای نمونه در کتاب مکاسب، به تناسب موضوع اکتساب حرام، به معارف توجه کرده

تعلم سحر، شعبده،  ها، مانندهای حرام و حکم تعلیم و تعلم آنبرخی از علوم و مهارت
کهانه، قیافه، نجوم، غنا و غیره پرداخته شده است و کسب درآمد از راه آموزش علوم دیگر، 
مانند حکمت، آداب و شعر جایز دانسته شده و درباره کسب درآمد از راه آموزش قرآن یا 

های مفصلی در حواشی و شروح کتاب مکاسب آمده است. همچنین علوم دینی، بحث
)نجفی، در دانش نحو، مکروه و یادگیری علم انساب و وقایع تاریخی جایز است اندیشه 

ها، مانند شنا و تیراندازی مستحب که یادگیری برخی از مهارت طور؛ همان(469/ 22تا: بی
 .(466)همان: دانسته شده است 

 (192/ 5: 1414)محقق کرکی، نیز توجه دارد. « ای و شغلیتربیت حرفه»فقه اسلامی به 
های لازم برای زندگی و ای که بر والدین جایز است کودک را برای یادگیری مهارتگونهبه
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. برای نمونه، به (21/130: 1413؛ سبزواری، 14/ 2تا: خمینی، بی)امام اشتغال آماده کنند 
. (466/ 2تا: )نجفی، بیاند استحباب آموزش ریسندگی و بافندگی برای دختران فتوا داده

)سبزواري، همچنین تعلمِ احکام مبتلابه تجارت و خرید و فروش، واجب دانسته شده است 
1413 :16 /13). 

تر از اکتساب به تعلیم علوم حرام، مجموعه فروعات و انظار در ادامه برای بحث تفصیلی
 شود. گزارش می

در  ها(اختلاف دیدگاه )و یا غیرغریبه بنا برشناسی و تعیین انساب یکی از علوم غریبه قیافه
زمان گذشته رایج بوده و در کتاب مکاسب، حکم پرداختن به آن و اکتساب از راه تعلیم و 
تعلم آن بحث شده است. اقوال مختلفی در فقه شکل گرفته است. برخی قائل به حرمت 

محقق )اند شناسی و هر نوع پرداختن به آن اعم از تعلیم و تعلم و اخذ اجرت شدهمطلق قیافه
. در مقابل، دیدگاه دوم حرمت را مقید به ترتّب (95-92/ 22تا: ؛ نجفی، بی117/ 1: 1418حلی، 

. دیدگاه سوم حرمت را مقید به (165/ 3: 1417)شهید اول، شناسی دانسته است حرام بر قیافه
/ 4: 1414)محقق کرکی، اند شناسی و نیز اعتقاد جزمی به قول قائف کردهترتّب حرام بر قیافه

 . (273/ 1: 1410؛ شهید ثانی، 33
همچنین از دیگر علوم رایج زمان قدیم سحر، شعبده و علوم غریبه بوده که در کتاب 
مکاسب از اکتساب آن و به تَبَع از تعلیم و تعلم آن سخن به میان آمده است. برخی قائل به 

اند؛ ا مطلقاً حرام دانستهو تعلیم و تعلم آن ر (16: 1330)بهبهانی،  حرمت مطلقه شده
و شماری  (16)همان: صورتی که حتی لازم است ابطال سحر نیز به غیر سحر انجام گیرد به

و  50: 1425)نراقی، اند اگر سحر موجب اضرار به دیگران دیگر به تفصیل قائل شده و گفته
ی حفظ نفس یا و برا (472/ 2تا: )بهجت، بیو همراه با قصد اضرار باشد، حرام است  (51

؛ امام 76: 1415)شیخ انصاری، یا ابطال سحر  (21/ 2: 1422)امام خمینی، واجب مهم دیگر 
جایز است و تعلیم و تعلم سحر با هدف عقلایی و مشروع، جایز  (622/ 3: 1422خمینی، 

 .(270: 1424ای، )خامنهباشد می
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تنجیم حرام است و اگر به »مورد بعدی تنجیم و کهانت است. به باور برخی از فقیهان 
عنوان مؤثر ]مستقل[ در وجود یا شریک در تأثیر نظر شود، یادگیری و مزد گرفتن نجوم به

ها یاد بگیرد، برای آن حرام است و اگر نجوم را برای شناخت مقدار سیر، فاصله و احوال آن
 .(261/ 2تا: )علامه حلی، بی« اشکال ندارد.

توان به بحث کتب ضلال از دیگر مباحث مربوط به محتوای آموزش و برنامه درسی می
تواند کنندگی و تعلیم افکار نادرست میدر متون فقهی اشاره کرد که از حیث ویژگی گمراه

م، عنوان موضوع غنائمدنظر باشد. برخی از فقیهان در کتاب جهاد، کتب ضلال را به
؛ اما معمولا بحث از کتب ضلال (150/ 21تا: ؛ نجفی، بی30/ 2: 1387)شیخ طوسی، اند آورده

ها و خرید و فروش آن در کتاب از جهت تکسب به نگهداری و اخذ اجرت بر استنساخ آن
کتب منسوخه و »عنوان  ق(786)م شود. شهید اوّل مکاسب یا متاجر یا بیع مطرح می

آمیز و یادگیری و تعلیم آن را و حفظ کتب ضلال، منسوخه و بدعت را مطرح کرد« بدعت
. (163/ 3: 1417)شهید اوّل، خاطر نیازهای پژوهشی برای ردّیه و یا تقیه حرام شمرد؛ مگر به

شایان ذکر طرح این بحث در فقه از منظر مالیّت، مِلکیت و تجارت کتب ضلال بوده و 
انسانی که دارای فرایندی است و احکامی را در پی گاه إضلال را در قامت یک پدیده هیچ

اند؛ اما رویکرد تربیتی به فقه و تفقه در اند و اساسا در این مقام نبودهدارد، مدنظر قرار نداده
 )إضلالِ(مسائل آموزشی و پرورشی، اقتضا دارد تا به فرایند هدایت کردن و گمراه کردن 

موضوع پرداخته و اضلال در قامت یک قاعده  دیگران توجه شود. در مجالی دیگر به این
 . (1400)موسوی، فقهیه عرضه شده است 

 . اخذ اجرت بر تعليم 2

و فقه معلمی، احکام مربوط به حقوق و دستمزد آنان « فقه التعلیم»از دیگر مسائل مربوط به 
م و استیجار و اجرت گرفتن بر تعلیم است. در صفحات پیشین در بحث تعلیم قرآن از حک

گذاری و تعیین دستمزد، سخن گفتیم. برخی اخذ اجرت اجیر شدن برای تعلیم قرآن و شرط
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. برخی اجرت (588: 1413)شیخ مفید، اند برای تعلیم قران را جایز، اما ترک آن را بهتر دانسته
. شماری دیگر کراهت را مشروط (283: 1403)ابوالصلاح حلبی، اند تلقین قرآن را حرام دانسته

. (367: 1400)شیخ طوسی، اند اشتراط اجر کرده و در غیر این صورت قائل به جواز شدهبه 
در غیر موارد وجوب آن مکروه  )با شرط و بدون شرط(طور مطلق برخی دیگر اخذ اجرت را به

. شماری نیز اخذ (178-177/ 7: 1414؛ محقق کرکی، 266/ 2تا الف: )علامه حلی، بیاند دانسته
طور مطلق جایز دانسته و در صورت وجوب به تفصیل قائل غیر موارد وجوب بهاجرت را در 

 . (285-277/ 12: 1419)عاملی، اند شده
، نیز اقوال و )غیر از تعلیم قرآن(ها در مورد اخذ اجرت برای تعلیم دیگر معارف و آموزه

زل از تکسب داند و تنها را جایز میمباحث درگرفته است. شیخ مفید اجرت تعلیم حکمت
. برخی دیگر به حرمت اخذ اجرت در (588: 1413)شیخ مفید، داند از این راه را افضل می

)ابوالصلاح حلبی، دهند ازای تعلیم معارف و احکام دینی، چگونگی عبادات و افتا نظر می
دهند؛ اما دریافت ها و آداب رأی می. شماری دیگر به جواز تعلیم حکمت(283: 1403

ها واجب کفایی است؛ مانند فقه و تعلیم آن بر برای معارف و احکامی که تعلّم آناجرت را 
. شهید اول یکی از مکاسب (266/ 2تا: )علامه حلی، بیاند شخص تعیّن دارد، حرام دانسته

 .(104: 1410)شهید اول، شمرد حرام را اجرت برای تعلیم احکام واجب می
ها مانند همچنین بنا بر نظر دیگران اخذ اجرت برای تعلیم شعر و آداب و حکمت

جایز است و در علوم فقهی میان  )با شرط و بدون شرط(علوم ادبی، منطق و علم بیان مطلقا 
اند ها تفصیل قائل شده و در اولی به حرمت نظر دادهآن التعلیم و غیراحکام واجب

 .(235/ 18: 1405)بحرانی، 
عنوان یک مثال و استطرادی در کتاب از دیگر مسائل مربوط به اجرت معلم که به

گوید استحقاق عامل برای اجرت در الجعاله مطرح شده این مسأله است که علامه حلی می
جامه عمل پوشانده باشد و اگر بخشی از کار را انجام  )و تعهد(جایی است که به تمام جُعل 

که اگر کند از جمله اینیست و در این مسأله فروعاتی ذکر میداده باشد مستحق اجرت ن
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شخصی معلمی را برای آموزش قرآن یا محتوایی دیگر اجیر کرده باشد و معلم تنها بخشی 
از محتوا را آموزش دهد و از آموزش باقی، امتناع کند، مستحق اجرت نیست. همچنین 

توان یادگیری نداشته باشد بازهم بنا بر که اگر کودک کند مبنی بر اینفرعی دیگر مطرح می
کند این تردید، معلم مستحق اجرت نیست. فرع دیگر که در این زمینه علامه مطرح می

است که اگر در اثناء تعلیم، کودک بمیرد، معلم مستحق اجرت آن مقدار است و اگر پدر 
. (446/ 17: 1414)علامه حلی، المثل است کودک را از تعلیم منع کند، معلم مستحق اجرت

 این مسأله عینا در کتب دیگر نقل شده است.
شود این است که همچنین از جمله دیگر مسائل معلمی، که در کتاب الاجاره مطرح می

. البته در (212/ 27تا: )نجفی، بیاز موارد بطلان اجاره است  )انسان یا حیوان(موت محل اجاره 
شود. برای این فرع دو ان فقهیان تعابیر متفاوتی دیده میمورد بطلان یا انفساخ عقد اجاره، می

شود: مانند اجیر شدن زنی برای شیردادن به نوزادی معین و یا اجیر شدن مثال ذکر می
معلمی برای تعلیم یک کودک معین. بطلان عقد به این دلیل است که زن یا معلم از شیر 

 ل است. دادن یا تعلیم عاجز است و لامحاله عقد اجاره باط
صورت شرط که اگر تعیین کودک، بهدر این میان مباحث و فروعاتی وجود دارد؛ مانند آن

صورت تقیید، در این صورت، دلیلی برای بطلان عقد وجود ندارد و ضمن عقد باشد نه به
شود موجر و مستأجر حق فسخ اجاره دارند؛ اما اگر کودک تعیین نشده بود، اجاره باطل نمی

 .(395/ 4: 1423ی از پژوهشگران، )ر.ک: جمع
دانستیم که اخذ اجرت و اکتساب از راه آموزش دین در فقه اسلامی مطلوب نیست و از 

توان نادیده گرفت، صاحب جواهر در مقابل تعبیر را نمی )دین(جا که معیشت معلمان آن
گیرد. وی در المال بهره میتکسب و اکتساب از راه تعلیم دین یا قرآن از تعبیر ارتزاق از بیت

المال ارتزاق توانند از بیتکننده و کاتب و غیره که میشمار کسانی مانند مؤذن، و تقسیم
المال جایز است گوید ارتزاق معلمِ آداب و سنن از بیتشمارد و میکنند، معلم را هم برمی

. (62/ 4: 1408است )محقق حلی، « معلم قرآن و آداب»)تعبیر صاحب شرایع،  (54/ 40تا: )نجفی، بی
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که به مصالح جامعه -گوید جواز ارتزاق این مشاغل البته صاحب جواهر در ادامه می
خاطر یاز معلم و یا در صورتی باشد که بهممکن است مشروط به ن -کننداسلامی قیام می

اشتغال به مصالح مردم، از کسب و درآمد باز خواهند ماند. البته ایشان در پایان یادآور 
ف اولویت دارد.شود که در صورت بیمی  نیازی، تعفُّ

مسأله اقتصاد آموزش و معیشت معلمان و متعلمان در کتاب وقف نیز مطرح بوده و 
عنوان یکی از امکانات آموزشی، در کتاب الوقف، از و وقف مدارس، بهسازی بحث مدرسه

ای که گونهحتی به (678/ 1: 1421؛ شهید ثاني، 435تا: )علامه حلی، بیقدیم مطرح بوده است 
؛ شیخ بهایي، 133: 1418)فیض کاشانی، اند سازی جایز دانستهمصرف زکات را برای مدرسه

مندی آنان از وقف نیز فروعاتی . در مورد تأمین معلم و مدرس از راه وقف و بهره(1/100تا: بی
که از ابوحنیفه نقل شده که مدرس در مدرسه مانند امام در مطرح شده است. مانند این

شود و تعمیر شی شعائر است. شعائر یعنی اموری که مصلحت وقف بدون آن ایجاد نمی
و حیات مسجد وقفی و نیز مدرس برای مدرسه اینچنین لازم و شده و یا امام برای اداره وقف

اند امام مسجد و مدرس شوند. و نیز گفتهاز شعائر است. پس از مصرف غلّه وقف مقدم می
مدرسه بر همه مستحقان وقف بدون هیچ شرطی تقدم دارد. البته چنین مدرسی ]مدرس 

اید؛ زیرا با غیبت مدرس، درس در مدرسه[ باید تمام ایام مشروطه را در مدرسه تدریس نم
گیرد؛ برخلاف مدرس الشعاع قرار میشود و وقف و مصالح آن تحتمدرسه تعطیل می

 .(293-292/ 36: 1427)وزارت الاوقاف، شود مسجد که با غیبتش مسجد تعطیل نمی

 . ضمان معلم 3

ضمان معلم  ای معلمان در فقه اسلامی مطرح شده،موضوع دیگری که درباره مسائل حرفه
آموزی به دلیل تنبیه بدنی از دنیا برود، معلم ضامن است است. به این ترتیب که اگر دانش

و گفته شده که تأدیب ]تنبیه بدنی[ فرزند مشروط به سلامت  (66/  8: 1387)شیخ طوسی، 
کودک است و اگر ولیّ کودک وی را تأدیب کند و جنایت رخ دهد، به سبب جنایت، ضامن 
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و تأدیب ولد و تأدیب متعلم  (61/ 2: 1417؛ شهید اول، 66/ 8: 1387خ طوسی، )شیاست 
 .(669/ 41تا: )نجفی، بیآور است ضمان

مطرح « آموزمهارت»حتی فرعی دیگر در مورد ضمان معلمِ شنا در صورت تلف شدنِ 
ضمان صورت مطلق از . در این مورد برخی از فقها به(173/ 7: 1387)شیخ طوسی، شده است 

و برخی دیگر در مورد قول به ضمان در صورت  (277: 1410)شهید اول، اند معلم سخن گفته
گوید: اگر کسی . مرحوم نجفی می( 545/ 5تا: )علامه حلی، بیعدم تفریط، تشکیک کردند 

فرزندش را به معلم شنا بسپارد و در اثناء آموزش، کودک غرق شود معلم شنا ضامن است؛ 
ولیِّ کودک باشد. این رأی مطابق اطلاق عبارات ارشاد و لمعه است. بنا بر  گرچه معلم،

خاطر شیوه )یعنی گرچه تفریط و تقصیر نداشته باشد؛ اما کودک بهتحقیق، معلم ضامن است مطلقاً 
)یعنی مرگ و هلاکتِ الذکر البته در فرع فوق تعلیم معلم، هلاک شده باشد مانند خطای پزشک(

علم بالغ و رشید و عاقل باشد معلم ضامن نیست؛ چراکه تفریط به متعلم اگر مت متعلم(
)اخذ برائت از ضمان قبل از . البته ایشان بحث إبراء (107-106/ 43تا: )نجفی، بیمنسوب است 

 کند که ممکن است سقوط ضمان را به همراه داشته باشد. را نیز مطرح می تعلیم(

 . روش تدریس4

مسائل مربوط به حوزه تدریس و مسائلِ معلمی است و در این  از دیگر« روش تدریس»
رود. در فقه از مسائل مهم و مبتلابه مدارس به شمار می« عدالت آموزشی» حوزه، مساله

آموزان مستحب است و نباید میان شاگردان تفاوت قائل اسلامی تساوی در تعامل با دانش
ر شمار آداب بیع آن را از مکروهات ؛ صاحب جواهر د(102/ 2: 1412)محقق حلّی، شد 
شمارد و در شمار مکروهات اجاره، تفضیل معلم میان کودکان و تفضیل اجیر میان می

 ( 469/ 22تا: )نجفی، بیخواند. مستأجران را بدون انگیزه الهی مکروه می
علامه حلی، کلام محقق حلی مبنی بر شایسته بودن مساوات میان کودکان در تعلیم و 

آموزان را کند که وی نیز تفضیل میان دانشادریس چنین نقل میآورد و از ابنخذه را میموا
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که معلم برای تعلیم خصوصی یک دانش آموزش اجیر شده باشد داند؛ مگر اینشایسته نمی
آموزان اجیر شده باشد جایز نیست که برخی از که جایز است؛ اما اگر برای تعلیم همه دانش

ا بر دیگران برتری دهد. علامه در نهایت قائل به کراهت تفضیل میان آموزان ردانش
 (21/ 5: 1413)علامه حلی، آموزان می شود. دانش

البته در مورد بحث کبروی تفضیل و عدالت میان فرزندان در کتاب الهبه بحثی از باب 
ت گذاری در هدایا میان فرزندان مطرح شده است. شهید اول، رعایعدالت یا تفاوت

داند. البته را مستحب و تفضیل را مکروه می )اعم از دختر و پسر(مساوات بین فرزندان 
که هبه گوید اگر فردی مرتکب این مکروه شد مستحب است هبه را فسخ نماید نه اینمی

علامه حلی نیز پس از ذکر کراهت تفضیل بعضی از  (286/ 2: 1417)شهید اول، باطل است. 
گر، در این مسأله ادعای شهرت و همچنین ادعای عدم تحریم آن کرده فرزندان بر برخی دی

جنید را مورد بررسی قرار داده است و در پایان به جواز تفضیل و در ذیل این بحث، فتوای ابن
دهد و کراهت را فقط به صورت مرض والد و یا تنگدستی او اختصاص داده است نظر می

ین براین باور است که این کراهت با عروض عناوین . وی همچن(277/ 6: 1413)علامه حلی، 
)علامه گردد. هایی مانند اشتغال به علم و احتیاج بیشتر برخی فرزندان برطرف میو مزیت
)شیخ اند. برخی از فقیهان نیز این بحث را در کتاب الوصیه مطرح کرده (279/ 3تا: حلی، بی
 (127/ 4: 1390طوسی، 

از دیگر مسائل حوزه روش تدریس، به کارگیری تنبیه و تشویق است. فقه اسلامی با توجه 
آموز را ارجح دانسته و حتی با متربی و دانش« روش رفق و مدارا»های این روش، به آسیب

 .(37/ 28: 1413، ی)سبزوارآموز را نیز توصیه کرده است مدارا در مقامِ تأدیب و تنبیه دانش
در گذشته  های تدریس و تعلیم(عنوان یکی از روش)بهآموز که تنبیه بدنی دانشینبه دلیل ا

، «تنبیه بدنی»رایج بوده این مسأله در فقه نیز منعکس شده و فقها با ایجاد محدودیت در 
؛ 155/ 4: 1408حلّی،  )محققاند که تأدیب کودک نباید از ده ضربه بیشتر شود. بیان داشته

)گلپایگانی، ها مختلف است. در مورد تعداد ضربه نیز دیدگاه (365/ 4: 1404فاضل مقداد، 
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گوید ظاهر این است که تأدیب کودک به نظر شخص امام خمینی می (267/ 3: 1409
کننده و ولیّ طفل بستگی دارد؛ گاهی مصلحت اقتضای بیش از ده ضربه و گاهی تأدیب

کند و نیز از مقدار تعزیر ه مصلحت اقتضا میاقتضای کمتر از آن را دارد؛ نباید از آنچ
در همین مجال، این مسأله مورد توجه  (477/ 2تا: )امام خمینی، بیشخص بالغ، تجاوز کرد. 

بوده که اگر تنبیه، مرگ کودک را در پی داشته باشد، وضعیت ضمان معلم و دیه کودک 
 .(244/ 3: 1387)شیخ طوسی، گونه است چه

شده و در ابوابی چون در فقه اهل سنت نیز مطرح می آموز()تنبیه دانشم مسأله تأدیب متعل
صلات، نشوز، تعزیر، ضمان و حسبه از تأدیب و تأدیب متعلم بحث شده است. گفته شده 

. ولایت عامه: امام و نائبانش مانند 1آموز چند گونه است: دانش )تأدیب(که ولایت بر تنبیه 
حق دارند، البته در مورد وجوب تأدیب بر امام و  ی حد نیست()که داراقاضی بر تأدیب عاصی 

. ولایت خاصه: مانند پدر یا وصی یا قیّم که از طرف 2نائبانش اختلاف نظر وجود دارد؛ 
. ولایت زوج بر زوجه در محدوده 4. ولایت معلم با اذن ولی؛ 3شود؛ قاضی تعیین می

نظر وجود دارد حقوق الله اختلاف حقوق زوجیت. البته در مورد جواز تأدیب زوجه در
آموز بدون اذن ولی برای و بنا بر نظر جمهور، تأدیب دانش (21/ 10: 1427)وزارت الاوقاف، 

معلم، جایز نیست؛ البته برخی از فقهای شافعیه ادعای اجماع شایع بر جواز آن بدون اذن 
خاطر اداء ه ضرب متعلم به. در مورد مقدار تنبیه نیز گفته شده ک(23)همان: اند ولی کرده

فرائض در صورتی جایز است که امر و وعید کارساز نباشد و ضرب مطابق روایات از 
)همان: های بازدارنده، نیز ترتیب و تدریج شرط است سالگی متربی جایز است و در روشده

زوج یا . در مورد هلاکت ناشی از تأدیب معتاد ]تنبیه به میزان معمول[ و ضمان امام یا (24
. همچنین جواز ضرب مقید به شروطی است: (25)همان: وگوهایی وجود دارد ولی نیز گفت

. کمّیت و کیفیت و محل ضرب، طبق معمول باشد و متعلم در امنیت باشد و با دست 1
ادبی متعلم . ضرب با اذن ولی و در هنگام بی2باشد نه با عصا و بیش از سه ضربه نباشد؛ 

. متعلم هدف ضرب 3م به معلم توسط ولی، مُثبتِ إذن بر ضرب نیست؛ باشد. تسلیم متعل
 .(14-13/ 13: 1427)وزارت الاوقاف، را بفهمد و قدرت ادراک آن را داشته باشد 
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 تحليل و بررسی پيشنه فقه معلمی

روشن است که مطالعات توصیفیِ تاریخی، کافی نیست و باید مطالعات تحلیلی را نیز بدان 
حاضر تا این مجال تلاش کرد تا پیشینه فقه معلمی را مطالعه نماید و  افزود. پژوهش

موضوعات مربوط به معلم و تعلیم را در فقه اسلامی ردیابی کند. در این بخش تحلیل 
آمده و میزان و رویکرد مواجهه فقه با مسائل معلم و معلمی در دستور کار دستهای بهداده

 گیرد. قرار می
چند مسأله از مجموعه مسائل معلمی، در کتب فقهی مطرح و از  شود کهملاحظه می

. 2ها؛ . حکم تعلیم علوم و مهارت1اند از: شده که عبارتدیرباز در کتب فقهی تکرار می
های تدریس مثل . حکم برخی روش4. ضمان معلم؛ 3حکم اجاره بر تعلیم و اجرت آن؛ 

توان شاگرد. هرچند ادعای استقرای تام نمی مدارا، تنبیه و عدالت در ارتباطات میان معلم و
توان در داشت؛ اما گستره و تعداد مسائل معلمی که در فقه اسلامی منعکس شده را می

 همین موارد گزارش نمود. 

 . آداب یا احكام معلمی؟1

چرا مدنظر  )تعلیم و تعلم(آموز ممکن است گفته شود که مجموعه کتب آداب معلم و دانش
در بین « آداب تعلیم و تعلم»هایی با موضوع که نگاشتن کتابنبوده است؟ توضیح آن

محمد بن سحنون « آداب المتعلمین»ای دارد مانند دانشمندان مسلمان، پیشینه طولانی
بن عبدالبر  ابویوسف« جامع بیان العلم و فضله و ما ینبغی فی روایته و حمله»، ق(226)م

تقیید »، ق(400)مبن محمد  عباده ابراهیمابن« تلقین المتعلم»، ق(463_368)نمری قرطبی 
بن محمد اموی قرطبی  عمرابی« آداب المعلمین»، ق(463_392)خطیب بغدادی « العلم

آداب »، ق(562)مبن منصور سمعانی  عبدالکریم محمد« ادب الاملاء والاستملاء»، ق(420)م
« تلقین المبتدی»، ق(563)مبن عبدالله سهروردی  النجیب عبدالقاهرابی« المریدین

خواجه نصیرالدین « آداب المتعلمین»، ق(582)مبن عبدالرحمان اشبیلی  محمد عبدالحقابی
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، ق(591)مالدین زرنوجی برهان« تعلیم المتعلم لتعلم طریق التعلم»، ق(672ـ597)طوسی 
، ق(733_639)بن جماعه  رالدین، بد«تذکرة السامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم»
الدر النضید فی آداب »، ق(856_786)نباته ابن« شفاء المتألم فی آداب المعلم و المتعلم»

منیة المرید فی آداب »، ق(904)الدین غزی بن رضی بدرالدین محمد« المفید و المستفید
بن پیرمحمد  رمشیخ مح« ترغیب المتعلمین»، ق(965_911)شهید ثانی « المفید و المستفید

 .(1391)اعرافی و موسوی، واعظ 
هرچند راقم، این کتب را در شمار پیشینه فقه تربیتی در منابع اخلاقی به شمار آورده و 

خاطر رعایت اختصار؛ ثانیاً ؛ اما اولًا به)همان(ها را در مجالی دیگر گزارش نموده است آن
اند، از دایره پژوهش صورت فقه استدلالی بررسی نشدهکه آداب مستقیماً و بهدلیل اینبه

 حاضر حذف شدند. 
تاز بوده و تعداد کتب که هرچند اهل سنت در نگارش آداب تعلیم و تعلم پیشتوضیح آن

اب معلم از مباحث تخصصی فقه و کتب اصلی فقه اند؛ اما تفکیک آدبیشتری را نیز نگاشته
« موسوعه فقهیه کویتیه»شود و حتی این تفکیک در استدلالی در اهل سنت نیز مشاهده می

شود. در که تلاش دارد مذاهب اربعه فقهی اهل سنت را گزارش نماید، نیز دیده می
ان گفت که همدوشی توتبارشناسی تفکیک آداب و احکام معلم در فقه و اخلاق اسلامی می

)به فقه و اخلاق از دیرباز مطرح بوده و در یک تقسیم کار، آداب و مستحبات و مکروهات 
گونه شده که در فقه شیعه و این هشدبه دانش اخلاق سپرده می بهانه مسانخت با فضائل اخلاقی(

 الذکر محصور شده است. البتهو اهل سنت مجموعه احکام معلمی به چند موضوع فوق
 دو در استدلالی و مفصل بودن مباحث در کتب فقهی است. تفاوت ماهوی و اغلبی این

که ما هم بنا بر توجیهات فوق به کتب آداب )و اینبا دانستن تفکیک و تبارشناسی فوق 
که اکثر مسائل معلمی ای اشاره کرد و آن این، باید به نکتهدر پژوهش حاضر نپرداختیم(

صورت گذرا و دلیل استطرادی بودن، معمولًا بهلالی فقه بهشده در کتب استدمطرح
 اند. غیراستدلالی مطرح شده
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بنا بر نظر مختار که در مجالات دیگر تبیین و مدلّل شده، در مقام پژوهش و تولید علم 
را از یکدیگر جدا نمود و تفکیک مذکور را استمرار  )تربیتی(توان احکام و آداب معلمی نمی

« اخلاق تربیتی و معلمی»و « فقه تربیتی و معلمی»رغم تمایز ماهوی دو دانش بخشید و به
نشسته و از « فقه تربیتی و معلمی»در دامان « اخلاق و آداب معلمی»شود پیشنهاد می

مند شود و تا نظام جامع حقوق و تکالیف معلمی را شاهد باشیم. شناسی آن بهرهروش
 .(، بتا)موسوی، بی

 شدهپيشينه گزارش. تحليل 2

 شود: شده چند نکته از باب تحلیل و بررسی ارائه میدر مورد پیشینه گزارش
یک. تعداد و قلمرو مسائل معلمی، با کمّیّت و قلمرو مسائل تربیتی و معلمی در عصور 

 .ویکم()چه رسد به کیفیت و قلمرو مسائل تعلیم و تربیتی در قرن بیستخود متناسب نبوده 
صورت شده در تراث فقهی در طول قرون بهسائل آموزشی و پرورشی مطرحدو. حجم م

تصاعدی افزایش نیافت که این امر ریشه در عدم اختصاص بابی مستقل به مسائل تربیت 
است و « فقه التربیه»بخشی از  «(فقه التعلیم»)یا « فقه معلمی»دارد و گفتیم که  )باب التربیه(

 ه قرار گیرد.صورت تخصصی مورد مداقباید به
دلیل بساطت فرایند و سه. بساطت مسائل آموزشی و تربیتی و مواجهه بسیط فقه با آن، به

سازمان آموزش در عصور مختلف بوده است. هرچند نظام آموزش و پرورش از قرن 
شکل مدرن به خود گرفت و مدارس جدید با نظامات جدید  2سیزدهم شمسی در ایران
کم در قرن اخیر شاهد مواجهه جدی و ویژه فقه با رفت که دستظهور کرد؛ اما انتظار می

 مسائل آموزشی و تربیتی باشیم.
چهار. عدم رویکرد حکومتی به تعلیم و تربیت به اقتضای شرایط جامعه آن روز بوده و باید 

و  الاغلب وابسته و در ارتباط با حکومته اساسا تربیت در دنیای کنونی علیترمیم شود؛ چراک
 دولت است. همچنین است عدم توجه به ابعاد و مسائل سازمانی تعلیم و تربیت و معلمی. 
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پنج. غلبه نگاه حقوقی و لِگالیستی و اقتصادی به معلمی به تبع رویکرد دانش فقه. 
علمی در کتب اقتصادی مثل بیع، اجاره و جعاله مطرح ملاحظه شد که برخی فروعات فقه م

های دیگری هم شده یا از ضمان و مانند آن بحث شده؛ در صورتی که مسائل معلمی سویه
ندارد. « حقوق آموزش»و « اقتصاد آموزش»دارد و تعیین احکام شرعی اختصاصی به 

و فقه تربیتی و معلمی را در تلقی  )روشن است که در این مواضع، باید از تلقی فقه سنتی فاصله گرفت
 .جدید و مطلوب مطرح نمود(

ای و غیرتخصصی بوده ای غیرحرفهشش. انعکاس تعلیم و معلمی در فقه مبتنی بر انگاره
و به تَبَعِ فرهنگ زمانه معلمی در قامت یک حرفه، شغل یا فن دیده نشده است. اساساً انگاره 

ای، یک فرد بوده است و مجموعه مسائل شخصی، حرفه مثابهمعلمی در فقه، انگاره معلم به
 فنی، صنفی و سازمانی مدنظر نبوده و ترمیم و توسعه نیافته است.

هفت. نگرش استطرادی به احکام معلم و متعلم، منجر به نگاهی شده است که از آن به 
ت آموزشی و گاه موضوعاجا که هیچعبارت دیگر از آنبریم. بهنام می« جَری و تطبیق»نگاه 

تربیتی در فقه بالاصاله، مدنظر نبوده و بابی مستقل نداشته، در لابلای ابواب عبادی، 
شده است و در واقع عنوان ذکر مثال، حکم افعال معلمان بیان میاقتصادی و مانند آن و به

شده است. برای یابی و تطبیق احکام و عناوین کلی بر مصادیق جدید میمنجر به مصداق
المال از مؤذن، قاضی، قاسم، کاتب و غیره اسم برده شده و از ه در بحث ارتزاق از بیتنمون

گاه فقهیان درصدد معلم هم ذکری به میان آمده است و یا در کتاب جعاله یا اجاره؛ اما هیچ
که اند. خلاصه اینبحث مبسوط و جامعی درباره نظام جامع حقوق و دستمزد معلم نبوده

وار به معلمی شکل نگیرد و ادی، باعث شده تا رویکردی منسجم و نظاماین نگرش استطر
 وارگی برخوردار نیستند.به تَبَع، احکام مستنبَط نیز از ویژگی نظام

 بندی مسائل فقه معلمی صورت

 بندی مسائل معلمی شناسایی کرد. توان دو الگو برای صورتبا ملاحظه گزارش این مقاله، می
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 موجودالف( الگوی فقه 

 این رویکرد دارای دو گونه یا گام است: 
موضوعی که در  5-4)مانند یک. گردآوری و شناسایی مواضعی از فقه استدلالی موجود 

طور مستقل و مستقیم به موضوعات آموزشی و تربیتی ؛ که بهمقاله حاضر گزارش شد(
 .)رویکرد استکشافی(است پرداخته 

یابی و تطبیق احکام ه جلو برداشته و درصدد مصداقدو. گونه دیگر این است که گامی ب
پژوهان دست به تطبیق زنند و با مرور و موضوعات فقه موجود به عرصه معلمی باشیم و فقه

های فقهی را بر معلم تطبیق ابواب فقه از کتاب الصلاه تا کتاب الدیات، احکام و ارزش
ند و آنان نیز بر اساس احکام موجود، که از مراجع و مجتهدان استفتاء نمایدهند و یا این

 .)رویکرد تطبیقی و استفتایی(حکم را تطبیق و تعیین نمایند 
صورت استنطاقی و استفتائی تلاش تفاوت گونه اول و دوم در این است که گونه دوم به

که دایره موضوعات علم فقه را گسترش دهد، موضوعات موجود در فقه کند بدون آنمی
به عرصه تعلیم و تربیت تطبیق دهد. روشن است که در فرایند تطبیق،  سنتی موجود را

 شود. عنوان مصداقی جدید برای کبری، انتخاب و مصداقیت آن باید تبیین میصغری به

 ب( الگوی فقه مطلوب

یابی نماید کند موضوعات تربیتی را شناسایی و یا در نهایت مصداق)که تلاش میبرخلاف الگوی الف 
شود و بابی مستقل به خوانده می« فقه تربیتی»الگوی مطلوب که  وسعه دایره فقه موجود(بدون ت

کند دایره موضوعات علم دهد، تلاش میموضوعات آموزشی و تربیتی در فقه اختصاص می
)و نه صورت اَصالی را گسترش دهد و افعال معلم و متعلم را به )و نه مصادیق موضوعات(فقه 

مورد بررسی اجتهادی و استنباطی قرار دهد. نوشتار حاضر درصدد تبیین  ی(بالعرض و استطراد
ذیلِ فقه  )فقه التعلیم(« فقه معلمی»و گسترش همین رویکرد است و بر همین مبنا، از تأسیس 

راند. براساس همین الگو، باید تلاش نمود مجموعه مسائل مربوط به تربیتی سخن می
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تشکیل و به « نظام مسائل فقه معلمی»مود تا درنهایت بندی نمعلمی را گردآوری و صورت
 جامعه فقیهان جهت اعتبارسنجی عرضه گردد.

نظام حقوق و تکالیف معلمی »برای طراحی نظام مسائل فقه معلمی و پیشنهاد الگوی 
عنوان فرضیه پژوهشی است و شود که برخی بهچند نکته و انگاره تقدیم می« در فقه تربیتی

 باشد. نیازمند إثبات و إبطال و تأیید شواهد می
از حق و تکلیف تربیتی رسد معلم در فقه اسلامی، دارای سطوحی : به نظر می1نکته

است: الف( حقوق و تکالیف تربیتی معلم بماهو انسان؛ ب( حقوق و تکالیف تربیتی معلم 
بماهو مسلمان؛ ج( حقوق و تکالیف تربیتی معلم بماهو عالم؛ د( حقوق و تکالیف تربیتی 

بندی مسائل معلمی باشد و تواند مبدأ صورتمعلم بماهو معلم. این تقسیم خود، می
 یجی را نیز به دنبال دارد. نتا

ها از معلمی در پارادایم فقه اسلامی، برای توجیه و : از سوی دیگر مجموعه انگاره2نکته
به شرح زیر  )از حیث رابطه حقوقی و نظام دستمزد و جبران خدمات(تبیین رابطه معلم و شاگرد 

عنوان اجیر ارد: معلم بهاست: معلم یا متبرع است یا غیرمتبرع و معلم غیرمتبرع هم انواعی د
و  4)از باب رابطه صُلح(عنوان مُصلح ؛ معلم به)از باب جُعاله(عنوان عامل ؛ معلم به)عقد اجاره(

 یا از باب نذر، عهد، قسم، یمین و غیره.
شود و معلم یا : از منظری دیگر، تعلیم به تعلیم مباشری و تعلیم تسبیبی تقسیم می3نکته

ب هم از حیث نظام دستمزد تقسیمات بالا را دارد؛ اما فارغ از دستمزد مباشر است یا سبب. سب
 تواند اقسامی داشته باشد؛ مانند وکالت، نیابت و غیره. یا تبرعی بودن، تعلیم تسبیبی می

تواند ولیّ شاگرد معلم می« ولایت تربیتی»و « بر تربیتحق»: همچنین از منظر 4نکته
 و یا مأذونِ از ولیّ باشد و یا غیرمأذون. کلیف تربیتی وضع کرده()که شریعت برای وی حق و تباشد 

وار و جامع از مسائل صورت نظامرسد اگر فقه تربیتی بخواهد به: به نظر می5نکته
معلمی سخن بگوید باید انگاره خود از معلمی را روشن نماید و یا بدان تفطن داشته باشد و 

 توانند ایفا نمایند. ها و تصورات نقشی پنهان در پژوهش و تفقه میدانیم که انگارهمی
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است و مانند آن؛ اما آیا  )از باب جُعاله(وجود، معلم یا اجیر است یا عامل در انگاره فقه م
نحو برهان لِمّی با بازخوانی متون دینی و با تکیه بر روایاتی که علم را امانت الهی توان بهمی
خوانند اش عمل نکند را خائن میدانند و اگر عالم و معلمی به وظیفه تعلیمی و تربیتیمی

سخن  دار علم()امانت« معلم امین»از انگاره  بررسی جامع و اجتهادی این ادله لازم است()که البته 
ای به دنبال خواهد داشت به چه گفت؟ این انگاره از معلم که مدالیل التزامیه و اقتضاییه

میزان با انگاره فقه موجود سازگار است؟ در فقه موجود معلم اجیر و عامل است و اگر هم 
و به عدم « المعلم امینٌ و الامین آمِنٌ »حث ضمان، معلم را امین بداند و بگوید فقیهی در ب

«. دارِ علمامانت»بودن سخن گفته است نه « دارِ کودکامانت»ضمان معلم رأی دهد، از 
تواند در ترسیم قلمرو مسائل فقه معلمی، تأثیر مبنایی و شود که این فرضیه میملاحظه می

 نیازمند بررسی بیشتری است.بنائی داشته باشد و 

 نظام پيشنهادی فقه معلمی

 شود.درهرصورت، نظام مسائل فقه معلمی به قرار زیر پیشنهاد می

 معلم در کلاس و مدرسه )حقوق و تكاليف(. احكام 1

ل.ل حت  یلآ  رش1-1
 ها؛. حکم تعلیم مهارت2. حکم تعلیم علوم و معارف؛ 1 

ل.لفم نلآ  رش2-1
. 4های تدریس؛ . احکام روش3. احکام ارزشیابی؛ 2داری؛ کلاس . احکام تدریس و1

 آداب رفتار با شاگرد.
 .)ح  قلولتکهایفل تاملد ل د نع(.ل  تبهطههل مخهم لد ل د نعل3-1
ل.) تاملد ل  تبهطلبهلنهر هنلولوه تع(.ل حکه لنهر هم ل تامل2
ل.ل حکه لحک ر م لآ  ر  لد ل   دل تا هن3
لتأ ینل تام؛.لمظه لتربی لول1-3
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 .لمظه لوذب لگزیمش لحفظلول  ت هءلولمگهد   ل تام؛2-3
 .لمظه لدنت زدل تام؛3-3
ل.ل خهئللصمف ل تا  :لصدو  لت دیدلول بلهلل ج رل تا  .4-3

 نتيجه

ای جدید از فقه تربیتی شناسی شاخهنوشتار حاضر با هدف بسط ادبیات فقه تربیتی و پیشینه
نام فقه معلمی به بررسی این مسأله پرداخت که موضوعات مربوط به تعلیم و معلمی به به

چه میزان در فقه اسلامی بدان توجه شده و اساساً با چه کمّیّت و کیفیّتی مورد بررسی فقیهان 
 رفته است. قرار گ

پس از بررسی پیشینه در فقه شیعه و اهل سنت روشن شد که معلم و افعال وی در قالب 
ها، حکم اجاره چند موضوع مورد توجه فقیهان بوده است؛ مانند حکم تعلیم علوم و مهارت

های تدریس مثل مدارا، تنبیه و عدالت بر تعلیم و اجرت آن، ضمان معلم، حکم برخی روش
ت میان معلم و شاگرد و پرداختن به این موضوعات بیشتر به صورت استطرادی و در ارتباطا

 از باب جَری و تطبیق بوده است. 
دلیل گستره مسائل و نیز اهمیت در مقام تحلیل پیشینه مذکور گفته شد که فقه معلمی به

گیرد و  صورت ویژه مورد پژوهش قرارجمعیت معلمان ارزش این را دارد که در فقه تربیتی به
 نظام حقوق و تکالیف معلمی در فقه اسلامی استنباط شود. 

خیزی فقه برای گسترش مطالعات معلمی، در که با توجه به حاصلنکته پایانی این
طراحی و تأسیس فقه معلمی مبتنی بر طراحی نظام مسائل جامع باید همدوشی و تناظر 

 مدنظر باشد. نیز« حقوق معلمی»و « اخلاق معلمی»با « فقه معلمی»
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 هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
، موسوعه الفقهیه مانند معجم فقه جواهر، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب الاهل البیت. 1

 . 2افزار جامع فقه اهل بیتالکویتیه، موسوعه الاحکام الاطفال، مصطلحات الفقه، نرم
مکروهات تجارت یا مستحبات صورت استثناء برخی کتب فقهی به مباحث آداب مانند البته به. 2

طور که در گزارش فوق دیدیم که برخی مباحث مربوط به معلمی اند؛ همانکردهنکاح و مانند آن ورود می
 در آداب اجاره مطرح شده است.

نظام رسمی آموزش و پرورش در ایران با تأسیس مدرسه دارالفنون آغاز شد. سنگ بنای این مدرسه . 3
گشایش  م(1851)ق 1268در تهران نهاده شد و در سال  ش(1225)ق 1266ال با همت امیرکبیر در س

 .(51: 1383)صفوی، یافت 
که صلح در اصطلاح فقهی آشتی میان دو یا چند نفر است برای تملک عین و منفعت یا توضیح آن. 4

دانند اما طرفین میانتقال یا اسقاط حقی یا إبراء دین و مانند آن. البته برخی صلح را مشروط به وجود نزاع 
شود. که تنها تقسیم می )رایگان(دیدگاه مشهور این نیست. صلح به دو دسته صلح معوض و غیرمعوض 

گیرد. اصطلاح صلح مفروض بر وجود نزاع است و صلح ابتدایی را صلح معوض در این دسته جای می
 گویند.نمی )آشتی(صلح 
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 کتابنامه

 ............................................................................................................................................  
 .1392، تونس، دار الکتب الشرقیة، ی، تحقیق و تعلیق العروس ا تا ینآد بلسحنون، محمد، ابن

لپیشرضا و موسوی، سیدنقی، اعرافی، علی لو ل بهم  لتربیت ؛ ، قم، اشراق و ههفرضف ع
 .1391عرفان، 

 ق.1415، قم، اسماعیلیان، )محشّی(  نهاعلنر جل اتبهدانصاری، مرتضی،  )شیخ(
 ق.1405قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ،  احد ئقل امهضرةبحرانی، یوسف، 

 تا.، تهران، منشورات الفراهانی، بیوه علمبهن لولتک یللآنالدین، بهایی، بهاء )شیخ(
 ق.1330رضا تاجر تهرانی، ، تهران، حاج شیخ نهاعلما یعل تأوربهبهانی، محمدباقر، 
 نا.، قم، بیوه عل ا خهئلبهجت، محمدتقی، 

ل لإنلا ل  ن مةجمعی از پژوهشگران،  ، قم، مؤسسه لبیتطبقا لمذهب أهل    اف ع
 ق. 1423دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت:، 

 .1424ای، الله خامنه، قم، دفتر آیت)فارسی( أو بةل لانتفتهئههای، سیدعلی، خامنه
 ق.1422، قم، انتشارت اسلامی،  نتفتهئههالله، خمینی سید روح )امام(

یرل ا نیاةــــــــــــــــ،   تا.، قم، مؤسسه دار العلم، بیتحر
 ق. 1417، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی،   ن مةل لإ ه ل اخ ئ خویی، سیدابوالقاسم، 

 ق. 1416نویس جواد تبریزی، قم، مکتب نشر المنتخب، ، حاشیهصر طل امجهةــــــــــــــ، 
 ق. 1405، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، ااشر ئع اجه علحلی، یحیی بن سعید، 

ل اف عالدین، حلبی، ابوالصلاح، تقی لف  ، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین  اکهف 
 ق.  ،1403علی

ل اشرمیةبن یوسف،  حلّی، حسن )علامه( ل لأحکه  یر : بیتافزار جامع فقه اهل، نرمتحر
 تا.، بی2/1نسخه

 تا.، بی2/1: نسخهبیتافزار جامع فقه اهل، نرمتذکرةل اف ههءـــــــــــــــــ، 
 ق.1413، قم، انتشارات اسلامی،  ختافل اشیتة )الف(ــــــــــــــــــ، 
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 ق.1413، قم، انتشارات اسلامی، ق  مدل لأحکه ل)ب(ــــــــــــــــــ، 
 ق.1410انتشارات اسلامی، ، قم، إ  هدل لأذههنل ا ل حکه ل لای هنــــــــــــــــــ، 
 ق. ،1414لبیتا، قم، مؤسسة آل)طبعة حدیثة( تذکرةل اف ههءــــــــــــــــــ، 

 ق.1418، قم، المطبوعات الدینیة،  ا ختصرل امهفعالدین، حلّی، نجم )محقق(
 ق.1408، قم، اسماعیلیان،  ر ئعل لإنلا الدین، حلّی، نجم )محقق(
 ق.1412، قم، انتشارات اسلامی، مک ل امههیةالدین، حلّی، نجم )محقق(

بل لأحکه سبزواری، سیدعبدالاعلی،   ق. 1413الله السید السبزواری، ، قم، مکتب آیت هذّ
 ق.1414جا، ، مؤسسة الکتب الثقافیة، بیبختهنل اته فینسمرقندی، نصر بن محمد بن احمد، 

 ق.1410داوری، ، قم، کتابفروشی  اروضةل ابهیةالدین، شهید ثانی، زین
 ق. 1421، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،  نهئلـــــــــــــــــ، 

 ق. 1417، قم، انتشارات اسلامی،  اد و ل اشرمیةلف لف عل لإ ه یةشهید اول، محمد بن مکی، 
 ق.1410، بیروت، دار التراث والدار الإسلامیة،  اا تةل اد ش یةلف لف عل لإ ه یةــــــــــــــ، 

یخلآ  رشلولپرو شل یر نالله، صفوی، امان  . 1383، تهران، رشد، ته 
 ق. 1407، قم، انتشارات اسلامی،  اخلافحسن، بن طوسی، محمد )شیخ(

 ق. 1400، بیروت، دار الکتاب العربی،  امههیةــــــــــــــــ، 
 ق.1387فریة، ، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجع ا بخ طــــــــــــــــ، 
 ق. 1390، تهران، دار الکتب الاسلامیة،  لانتبصه ــــــــــــــــ، 

 ق.1419، قم، انتشارات اسلامی،  فتهحل اکر  ةعاملی، سیدجواد، 
 ق. 1404الله مرعشی نجفی، ، قم، کتابخانه آیت اتم یحل ار ئعفاضل مقداد، 

ل ختطالب، فاضل آبی، حسن بن ابی ل رح لف  ل امهفعکشفل ار  ر پناه ، تحقیق علیصر
 ق.1417اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، انتشارات اسلامی، 

 ق.1418، تهران، مرکز الطباعة والنشر لمنظمة الإعلام الإسلامی،  امخبةمحسن،  فیض کاشانی، ملا
 ق.  ،1414لبیتا، قم، مؤسسة آلوه عل ا  هصدحسین، کرکی، علی بن )محقق(

 ق.1412، قم، دار القرآن الکریم،  اد ل ا مض دگلپایگانی، سیدمحمدرضا، 
 ق.1409، قم، دار القرآن الکریم،  ج عل ا خهئلـــــــــــــــــــ، 
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 ق.1413، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید،  ا  متة، محمد بن محمد بن نعمان، )شیخ مفید(
 . 1400، قم، 15، مطالعات فقه تربیتی، ش تربیت تبیینلقهمد لإضلاللد لف علموسوی، سیدنقی، 

 ، در دست انتشار. ف علول خلاقل تا  ؛له مشیم لیهلوهمشیم ـــــــــــــــ، 
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